
ایـن نوشـتار، علـل واگرایـی مـردم و روحانیـان و را بررسـی می کنـد. 
یافته هـای پژوهشـی، حاکـی از ایـن اسـت کـه بـا آگاهی مردم به سـبک 
زندگـی روحانیـت و همسـو نبودن سـبک زندگـی آنان با مطالبـات مردم، 
منزلـت اجتماعی ـ سیاسـی آن ها کم رنگ شـده و فاصلـه معناداری میان 

مـردم و روحانیـان را شـاهد خواهیـم بود.
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 ــ سیاسی روحانیت اجتماعی 
و تغییرات آن در چهار دهه
جمهوری اسلامی ایران1
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مقدمه
جامعـه بـرای تحول بـه کارگـزاران، بازیگران 

یـا کنشـگرانی اجتماعـی و سیاسـی نیـاز دارد 

و کنشـگران هـم بی نیـاز از منزلـت اجتماعـی ـ 

سیاسـی نیسـتند. در جامعـۀ نخبگـی ایـران، 

یکـی از نیرومندترین نخبه هایی که در تحولات 

اجتماعـی ـ سیاسـی نقـش ایفـا کـرده اسـت، 

روحانیـون بوده اند؛ بنابرایـن منزلت اجتماعی ـ 

سیاسـی روحانیت از نقش آن در سـبک زندگی 

برمی خیـزد و نقـش اجتماعـی ـ سیاسـی او نیـز 

ناشـی از نیاز اجتماعیِ مردم به آنان می باشـد. 

از آن جایی کـه نیازهای انسـان انـواع گوناگونی 

دارد )نیـاز فیزیولوژیکـی، نیـاز اجتماعی فردی، 

نیـاز اجتماعـی جمعی، نیـاز انفرادی و نیازهای 

معنـوی(؛3 پـس روحانیـت لازم اسـت کـه بـه 

نیازهـای مـردم توجـه جامع الاطرافـی داشـته 

باشـد. چـه این کـه وقتـی نـوع نیازهـا متفاوت 

باشـد، بایـد نـوع خدماتی کـه روحانیـت انجام 

می دهد نیز متفاوت بوده و مشتمل بر خدمات 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی 

و نظامی باشـد؛ پس تا زمانی که نیاز هسـت و 

تـا زمانـی که روحانیـت نقش خود را در برآوردن 

نیازهـای مـردم بـه خوبـی ایفا می کند، مشـکل 

منزلتـی نخواهنـد داشـت؛ ولـی اگـر زمانی نیاز 

مردم به هر دلیلی پاسـخ داده نشـد و روحانیت 

نسـبت بـه آن هـا نقـش مثبتی ایفا نکـرد، در آن 

صـورت دچـار تنـزل منزلت اجتماعی ـ سیاسـی 

و انتقـال منزلـت بـه گـروه یا کنشـگران دیگری 

بـه غیـر از روحانیـت خواهنـد بود.

روحانیـت یکـی از مهم تریـن و قوی تریـن 

نیـرویِ اجتماعـی اثرگـذار بـر تحـولاتِ جامعـه 

ایـران بـوده اسـت، تـا جایـی کـه شـاید بتـوان 

گفـت بخـش عظیمـی از فکـر و فرهنگ جامعه 

ایـران سـاخته ایـن نـوع از کارگـزاران می باشـد. 

ایـن امـر هـم بـرای نقـش و منزلتـی اسـت کـه 

آن هـا بیـن مردم ایران داشـته اند؛ پس می توان 

مدعـی شـد اقبـال و ادبـار مـردم از نقش آفرینی 

ایـن نیـروی اجتماعی بزرگ به سـبب دارابودن 

منزلـت اجتماعـی ـ سیاسـی آنـان و منزلت آنان 

هـم ناشـی از سـبک زندگـی آنـان اسـت؛ البتـه 

بایـد توجـه داشـت کـه نقـش، جایـگاه، منزلتِ 

روحانیـت و تعییـن آن دوسـویه اسـت، که یک 

سـوی آن در گرو شـخصیت خود روحانی اسـت 

و بـر جایـگاه و شایسـتگی های فردی روحانیت 

اسـتوار بوده و سـوی دیگر آن در دسـت جامعه 

اسـت یـا بـه تعبیـر »کولـی« در مفهـوم »خـود 

آئینه سـان« معنـا می یابـد؛ یعنـی فهـم مـا از 

خودمـان بـا نگاه کـردن در نوعـی آیینـه شـکل 

می گیـرد کـه آن آئینـه، مردمانـی هسـتند که با 

آنـان کنـش متقابل داریم. با نگاه کردن به آیینه 

تعییـن می کنیـم که آیا »آنـی« که می خواهیم 

باشـیم، هسـتیم یـا نـه و آیـا کنش هـای ما اثر 

مطلـوب را دارنـد یـا خیر؛4 بنابرایـن برای این که 

روحانیـت بتوانـد منزلـت خود را حفظ کند، لازم 

اسـت نقـش خـود را به درسـتی ایفـا کند.

ایـن بازیگـرانِ تحـول، با دگردیسـی ای که از 

تفکـرِ جدایـی دین و سیاسـت بـه تفکر یگانگی 

دین و سیاسـت5 در جمهوری اسـامی ایران راه 

یافتنـد، دیگـر فقـط به دادن رسـاله عملیه اکتفا 

نکـرده و بـر آن شـدند کـه هم توضیح المسـائل 
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مؤمنان و هم قانون اساسـی شـهروندان را تهیه 

کننـد. بـه بیـان دیگـر، هـم بـه دنبـال سـاختن 

انسـان اسـامی و هم به دنبال ایجاد جمهوری 

اسـامی بودنـد، کـه افـزون بـر سامان بخشـی 

بـه بُعـد اخـروی و حـل مسـئله رسـتگاری، 

سامان بخشـی بُعـد دنیـوی زندگـی مـردم را بـا 

در دسـت گرفتـن حکومـت از رسـالت های خود 

دانسـتند؛ ازاین رو تاش کردند که کلیه قوانین 

و مقـررات مدنـی، جزایـی، مالـی، اقتصـادی، 

اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسـی را بر اسـاس 

موازیـن اسـامی بنـا کنند.

گرچـــه مســـئله بودگـــیِ منزلـــت اجتماعـــی ـ 

ـــار  ـــت چه ـــس از گذش ـــت؛ پ ـــی روحانی سیاس

ـــران از  دهـــه از اســـتقرار جمهـــوری اســـامی ای

ـــوز  ـــه هن ـــت ک ـــت اس ـــل اهمی ـــاب قاب ـــن ب ای

هـــم ابهـــام روی نقـــش خـــاص روحانیـــت، 

ـــی  ـــت اجتماع ـــت ندادن منزل ـــل ازدس ـــه دلی ب

آن باقـــی اســـت؛ هرچنـــد در نظـــر عـــده ای، 

ـــی  ـــت )یعن ـــاص روحانی ـــش خ ـــام روی نق ابه

ســـاماندهی زندگـــی مـــردم بـــا در دســـت داشـــتن 

حکومـــت اســـامی( مرتفـــع شـــده اســـت؛ چـــه 

ـــه  ـــامی و ب ـــاب اس ـــو انق ـــک  س ـــه از ی این ک

ـــک  ـــر ی ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس ـــع آن جمه تب

ـــتوار  ـــت اس ـــا روحانی ـــوزه ی ـــی ح ـــده؛ یعن قاع

شـــده و جمهـــوری اســـامی را ایجـــاد کـــرده 

اســـت؛ از ســـوی دیگـــر، جمهـــوری اســـامی 

ـــرای  نیـــز میـــزان و وزن اجتماعـــی ـ سیاســـی ب

ـــداوم  ـــس ت ـــت؛ پ ـــرده اس ـــاد ک ـــت ایج روحانی

ـــن و  ـــه کناره گرفت ـــوط ب ـــت من ـــت روحانی منزل

ـــگاه و  ـــی در ن ـــت نیســـت؛ ول ـــی از حکوم جدای

ـــار برخـــی دیگـــر نقـــش خـــاصِ روحانیـــت،  رفت

ـــه  ـــون ک ـــت؛ چ ـــت اس ـــن از حکوم فاصله گرفت

رســـالت اصلـــی یـــا نقـــش خـــاصِ روحانیـــت در 

ـــه  ـــای علمی ـــر در حوزه ه ـــر منحص ـــان حاض زم

ـــا  ـــر، آن ه ـــان دیگ ـــه بی ـــد. ب ـــاجد می باش و مس

بـــر ایـــن باورنـــد کـــه نقـــشِ اساســـی و بنیـــادی 

ـــروی  ـــد اخ ـــه بُع ـــی ب ـــت، سامان بخش روحانی

و حـــل مســـئله رســـتگاری می باشـــد؛ پـــس 

ـــد؛  ـــی را وانهن ـــب سیاس ـــدرت و مناص ـــد ق بای

چـــه این کـــه آن هـــا از عهـــده حـــل مســـائل 

پیچیـــده سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــی 

کشـــور برنمی آینـــد و اداره کـــردن جامعـــه 

ــان  ــوان آنـ ــی از تـ ــدۀ فعلـ ــانِ پیچیـ در جهـ

ــه  ــد بـ ــان بایـ ــن رو، آنـ ــت؛ ازایـ ــارج اسـ خـ

ــد  ــود بازگردنـ ــنتی خـ ــگاه سـ ــش و جایـ نقـ

تـــا بتواننـــد منزلـــت از دســـت رفتـــه خـــود 

ــت  ــن اسـ ــئله ایـ ــن مسـ ــد؛ بنابرایـ را بازیابنـ

ــتن  ــر داشـ ــا در نظـ ــر بـ ــر حاضـ ــه در عصـ کـ

تمامـــی ویژگی هـــای آن، آیـــا نقـــش خـــاص 

روحانیـــت، محافظـــت کلـــی از انقـــاب و 

اســـام در قالـــب حکومـــت داری اســـت کـــه 

ـــرد  ـــه کارک ـــد ب ـــود بای ـــت خ ـــداوم منزل ـــرای ت ب

ـــا  ـــد ی ـــدی کنن ـــه ج ـــان توج ـــرد خودش و عملک

ـــود  ـــاص خ ـــش خ ـــه نق ـــد و ب ـــد آن را وانه بای

کـــه همـــان تبلیـــغ و اقامـــه دیـــن منهـــای 

ــی ـ  ــت اجتماعـ ــا منزلـ ــردازد تـ ــت بپـ حکومـ

ــا  ــد. بـ ــده اش را بازیابـ ــی خدشه دارشـ سیاسـ

عنایـــت بـــه مباحـــث فـــوق، در پاســـخ بـــه ایـــن 

ســـؤال اصلـــی کـــه: رابطـــۀ ســـبک زندگـــی 

روحانیـــت بـــا منزلـــت اجتماعـــی ـ سیاســـی 
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ــار  ــردم در چهـ ــن مـ وی در بیـ

اســـامی  جمهـــوری  دهـــه 

ایـــران چگونـــه بـــوده اســـت؟ 

مـــوارد زیـــر را بـــه عنـــوان 

می تـــوان  فرضـــی  پـــــاسخ 

مطـــرح کـــرد:

ـ بین سـبک زندگیِ روحانیت 

و ارتقـا و تنزل منزلت اجتماعی ـ 

سیاسـی رابطه معنـا داری وجود 

دارد.

ـ بین میزان استقال خواهی، 

وضعیـت معیــــشتی، نــــوع 

حکومـت  داری روحــــــانیت و 

ارتقـا و تنـزل منزلـت اجتماعی ـ 

سیاسـی آن هـا رابطـه معنـا داری وجـود دارد.

روش مـورد اسـتفاده در پژوهـش حاضـر، 

جامعه شناسـی تاریخـی تجربـی اسـت )یعنـی 

واقعیت هـای اجتماعـی در یـک دوره زمانـی 

کوتـاه مـدت مـورد توجـه واقع می شـود(. البته 

ایـن امـر بـا چارچوب نظـری نخبه گرایـی دنبال 

می شود؛ چون که در تحولاتی؛ همچون تنباکو، 

مشـروطه، نهضـت ملی شـدن صنعـت نفـت و 

انقـاب اسـامی ایـران، ایـن نخبـگان فکـری؛ 

یعنـی روحانیـت بودنـد کـه تحـول آفریدنـد.

ـــز  در بیـــان ضـــرورت و اهـــداف پژوهـــش نی

می تـــوان بـــه فهـــم شـــرایط و اوضـــاع و احـــوال 

روحانیـــت، طراحـــی و پیش بینـــی یـــک 

ـــده،  ـــت در آین ـــرای روحانی ـــوب ب ـــط مطل محی

تســـهیل ارزیابـــی عملکـــرد آنـــان در چهـــار دهـــه 

حاکمیـــت، برجســـته کردن اهمیـــت میـــزانِ 

ــی  ــی ـ سیاسـ ــت اجتماعـ منزلـ

روحانیـــت از نـــگاه مـــردم و 

ــر  ــر بـ ــایی عوامـــل مؤثـ شناسـ

ــی  ــی ـ سیاسـ ــت اجتماعـ منزلـ

روحانیـــت اشـــاره کـــرد.

یافته هـای پژوهـش، حاکـی 

از ایـن اسـت که بـا آگاهی مردم 

بـه سـبک زندگـی روحانیـت و 

همسـو نبودن سبـــک زنـــدگی 

آنـان بـا مطالبـات مـردم، منزلت 

اجتمـــاعی ـ سیـــاسی آن هـــا 

کم رنگ شـده و فاصله معناداری 

بیـن مـردم و روحانیت را شـاهد 

خواهیـم بـود. بنابرایـن منزلـت 

اجتماعـی ـ سیاسـی روحانیـت ایـران در سـطح 

روحانیـت ولایـی؛ اگرچـه دچـار تنـزل نشـده 

اسـت؛ ولـی در سـطحی از سـطوح روحانیـت 

تنـزل ایـن منزلـت تـا حدی تحـت تأثیر اختال 

رفتـاری، عـدم اسـتقال، ضعف در مهـارت قرار 

کـه  راهکارهایـی  و  راهبردهـا  ازایـن رو  دارد؛ 

پیشـنهاد می شـود عبارت انـد از:

1. روحانیـت بایـد در عیـن حضـور در قدرت، 

قدرت زده نباشد و به تعبیر مقام معظم رهبری، 

»مقام گریزی در عین مسـئولیت پذیری داشـته 

باشـند و در صحنه هـای اجرایـی6 حضور داشـته 

باشند«.

2. روحانیـت در حالـی کـه نظـام را تقویـت 

می کنـد، می بایسـت اسـتقال خـودش را حفظ 

کنـد )در عیـن اسـتقال، منبـع اعتمـاد ملی به 
نظام باشـد(.7

یکــی  روحانیــت  زندگــی  ســبک 
تأثیرگــذار  اساســی  عوامــل  از 
سیاســی  اجتماعــی ـ  منزلــت  بــر 
بــا  اســت.  بــوده  روحانیــت 
ســبک های متفــاوت زندگــی کــه 
یــک  در  اجتماعــی  اقشــار  بیــن 
دارد،  وجــود  اجتماعــی  محیــط 
کــه  ایــن پرســش پیــش می آیــد 
زندگــی  ســبک  چگونــه  و  چــرا 
مــردم  توجــه  مــورد  روحانیــت 
ســبک  یــا  اســت؟  گرفتــه  قــرار 
زندگــیِ روحانیــت مشــتمل بــر چه 
کــه نــزد مــردم،  چیزهایــی بــوده 
اســت؟ می شــده  منزلــت  صاحــب 
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3. روحانیـت نبایـد از فعالیـت در نظـام 

بایسـتی  بلکـه  کنـد؛  خالـی  شـانه  سیاسـی 

مشـقّات کار در نظام را پذیرا شـده و مشـکات 
را ناچیـز بشـمارد.8

1. مناسـبت سـبک زندگـی روحانیـت بـا 
منزلـت اجتماعـی ـ سیاسـی آنـان

سـبک زندگـی روحانیـت یکـی از عوامـل 

اجتماعـی ـ  منزلـت  بـر  تأثیرگـذار  اساسـی 

سیاسـی روحانیـت بـوده اسـت. بـا سـبک های 

متفـاوت زندگـی کـه بیـن اقشـار اجتماعـی در 

یـک محیـط اجتماعـی وجود دارد، این پرسـش 

پیـش می آیـد کـه چـرا و چگونـه سـبک زندگی 

روحانیـت مـورد توجـه مردم قرار گرفته اسـت؟ 

یـا سـبک زندگـیِ روحانیـت مشـتمل بـر چـه 

چیزهایـی بـوده کـه نـزد مـردم، 

صاحـب منزلت می شـده اسـت؟ 

به نظر می رسـد که سـبک زندگی 

شـاخصه های  در  روحانیـت 

هشـت گانه )همچون اسـتقال، 

ساده زیسـتی،  مردمی بـودن، 

روحیـه ظلم سـتیزی، پایبنـدی 

تقـوی،  و  ایمـان  رعایـت  بـه 

گذشـت و ایثـار، سخت کوشـی، 

مهـارت در کار(، آن هـم در ابعـاد 

فـردی، سـازمانی، اجتماعـی و 

سیاسـی بـوده اسـت، در ادامـه 

برخـی از ایـن شـاخص ها شـرح 

می شـود. داده 

 1-1. اسـتقلال خواهی )مستقل بودن( روحانیت 
و منزلت اجتماعی ـ سیاسی آنان

یکـی از شـاخص های عملکـردیِ روحانیـت، 

مسـتقل بودن و اسـتقال خواهی آنان می باشـد 

کـه موجـب شـده تـا روحانیـت همـواره همراه 

و حامـی مـردم باشـد و در مقابـلِ مـردم قـرار 

نگیـرد؛ چراکـه در صـورت خروج از این همراهی 

و افتـادن در تلـۀ گروه گرایی و نمایندگی منافع 

اجتماعی گروه یا افراد خاص، مسـاوی با افول 

یا مرگ منزلتِ اجتماعی ـ سیاسـی آنان خواهد 

بـود؛ بنابرایـن می تـوان گفـت تا زمانـی که این 

خصیصـۀ اسـتقال خواهی بـه عنـوان یکـی از 

مؤلفه های سـبک زندگی آنان به شـمار می آید، 

منزلت آنان نیز پابرجا خواهد بود؛ ولی پرسـش 

این است که استقال و مستقل بودن روحانیت 

بـه چـه معناسـت و در جمهوری اسـامی ایران 

چـه وضعیتـی پیدا کرده اسـت؟

اسـتقال در کتـب لغـت بـه 

بـدون  آزادی داشـتن،  معنـای 

را  خـود  کار  کسـی  مداخلـه 

اداره کـردن معنـا شـده اسـت.9 

اسـتقال خواهی و مستقل بودنِ 

این کـه  یعنـی  روحانیـت؛ 

روحانیـت بـه عنـوان یـک نهـاد 

غیـر دولتـی، شـریک اقدامـات 

سیاسـتمداران شـناخته نشود و 

یـا دولت بـا مداخله نکـردن خود 

در انتخـاب فقها، برای حوزه های 

علمیـه، امـکان آزادی عمل باقی 

بگذارد. اگر پرسـش شـود که این مسـتقل بودن 

و اسـتقال خواهیِ روحانیـت از کجـا و بـه چـه 

واسـطه ای ظهـور می یابـد؟ بـرای دسـتیابی بـه 

یکــی از شــاخص های عملکــردیِ 
و  مســتقل بودن  روحانیــت، 
اســتقلال خواهی آنــان می باشــد 
کــه موجــب شــده تــا روحانیــت 
مــردم  حامــی  و  همــراه  همــواره 
قــرار  مــردم  مقابــلِ  در  و  باشــد 
ــه در صــورت خــروج  ک ــرد؛ چرا نگی
از ایــن همراهــی و افتــادن در تلــۀ 
منافــع  نمایندگــی  و  گروه گرایــی 
اجتماعــی گــروه یــا افــراد خــاص، 
مســاوی بــا افــول یــا مــرگ منزلــتِ 
اجتماعــی ـ سیاســی آنــان خواهــد 

بــود.
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پاسـخ بـه دو مـورد از اسـتقال اقتصـادی و 

سیاسـیِ روحانیت به اجمال پرداخته می شـود.

1-1-1.‌استقلال‌اقتصادی‌)مالی(
استقال اقتصادی؛ یعنی مجموعه امکانات 

و توانایی هایـی کـه بـا اتـکا به آن هـا روحانیت 

بتوانـد خـود را اداره کنـد، بـدون 

این کـه وابسـته به دیگری شـود 

و حـق دخالـت به دیگـران بدهد. 

اقتصـادیِ  اسـتقال  دربـاره 

روحانیـت در یـک تقسـیم بندی 

بـه دو دیـدگاه می تـوان اشـاره 

: کرد

1. قائلیـن بـه عـدم تفکیـک 

اسـتقال مالـی روحانیـت: ایـن 

عـده بـر ایـن باورنـد کـه نبایـد 

روحانیـت از دولـت ارتـزاق کنـد. 

آیـت الله فاضـل لنکرانـی در تأیید 

ایـن دیـدگاه معتقـد بودند که حـوزه و روحانیت 

در همـه شـئون از مرجعیـت، مدیریت، مسـائل 

مالـی و حتـی مـدرک تحصیلی نباید به بیرون از 

خود وابسـته باشـد. ایشان مصرف بودجه دولت 

را برای حوزه و روحانیت نه تنها صاح ندانسته، 

بلکـه خطرنـاک می دانسـتند و همیشـه آن را 

نهـی می کردنـد. ایشـان ایـن مسـئله را موجـب 

لطمـه بـه روحانیـت می دانسـتند.10 قائلیـن بـه 

عـدم تفکیـک اسـتقال مالـی روحانیـت، علت 

پافشـاری خـود را مسـتند بـه سـیره بـزرگان 

حوزه هـای علمیـه کـرده و می گوینـد کـه مراجع 

نیز چنین سـیره ای داشـته اند؛ برای نمونه سـیره 

آیـت الله بروجـردی کـه آیـت الله فلسـفی دربـاره 

آن  چنیـن می گویـد: در اوایـل مرجعیت آیت الله 

بروجـردی، مقـداری وجـوه بـه حـوزه رسـید و 

ایشـان حقوق طاب را از آن محل دادند؛ ولی به 

همه نرسـید در سـال دوم یا سـوم اقامت ایشـان 

در قـم، سـه نامـه از طرف امام خمینـی، حاج آقا 

روح الله کمالونـد خرم آبـادی و آقا 

سـیدابوطالب مدرسـی یـزدی، به 

مـن رسـید. مضمـون آن هـا ایـن 

بـود کـه حـوزه قـم تنها حـوزه  ای 

اسـت کـه از اثـر ضربـات رژیـم 

پهلـوی مصـون مانده اسـت. این 

حـوزه بـه علت نرسـیدن وجوه به 

قـدر کافـی دچـار مشـکل بـوده و 

لازم اسـت که شما اقدامی کنید. 

حتـی امـام خمینـی در نامه خود 

مرقـوم داشـتند که شـما، آقایان 

حـاج علی نقـی کاشـانی، ........ 

خسروشاهی و حاج حسین آقاشالچی و بعضی 

دیگـر را بـه منزل تـان دعـوت کنیـد و بـه آن هـا 

بگوییـد کـه حـوزه در معـرض خطـر واقـع شـده 

اسـت. مبلغـی بـه عنـوان وام بدهنـد تـا آقـای 

بروجـردی از ایـن وضـع درآینـد و کم کـم وجـوه 

برسـد. آقـای فلسـفی می افزایـد: چـون موضـوع 

مربـوط بـه آیـت الله بروجردی بود، بـه قم رفتم و 

گفتـم، آقایـان چنیـن نامه هایـی نوشـته اند. آیا 

اجـازه می دهیـد مـن ایـن کار را انجـام بدهـم؟ 

ایشـان صریحـاً گفتنـد، نـه، فرمودنـد: خداونـد 

هرگـز مـرا از عنایـت خود محروم نفرموده اسـت. 

من به خدا حُسـن ظن دارم. این مطلب مالی را 

بـا آقایـان نجّـار در میان گـذاردن و از آن ها کمک 

آیــت الله فاضــل لنکرانــی در تأییــد 
کــه  ایــن دیــدگاه معتقــد بودنــد 
حــوزه و روحانیــت در همــه شــئون 
از مرجعیــت، مدیریــت، مســائل 
مالــی و حتــی مــدرک تحصیلــی 
ــته  ــود وابس ــرون از خ ــه بی ــد ب نبای
ایشــان مصــرف بودجــه  باشــد. 
دولــت را بــرای حــوزه و روحانیــت 
ندانســته،  صــلاح  تنهــا  نــه 
ک می دانســتند و  بلکــه خطرنــا
نهــی می کردنــد. را  آن  همیشــه 
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خواسـتن، بـا حُسـن ظنـی کـه دارم، ناسـازگار 

اسـت. اگـر پولـی بـه نـام وجوه رسـید، به طاب 

می دهـم و اگـر نرسـید از کسـی 

تقاضـا نمی کنـم. مـن گفتـم اگر 

آن هـا ایـن وجه را بـه طور رایگان 

ندهنـد، آیا شـما اجـازه می دهید 

از  قرض الحسـنه  عنـوان  بـه 

آنهـا بگیریـم؟... فرمودنـد خیـر، 

قرض الحسـنه هـم نمی گیریـم، 

هـر طـور که خدا بخواهـد، همان 

می شـود. من به خدا حُسـن ظن 
دارم.11

در  صاحب نظـران  از  یکـی 

تأییـد ایـن دیـدگاه می گوید: اگر 

روحانیـت قصـد دارد که منزلـت اجتماعی خود 

را حفـظ کنـد، بایـد از اتـکای مالـی بـه دولـت 

بپرهیـزد؛ ولـی میـزان اتـکای مالـی حوزه هـای 

علمیـه بـه دولـت زیاد شـده اسـت و ایـن را من 

خـودم در کمیسـیون مجلـس شـاهد بـودم که 

روز بـه روز بـه درخواسـت ها اضافـه شـده و 

تقاضاهـای کانـی بـرای بودجـه می شـد؛ البته 

باید دانسـت که این نوع وابسـتگی های مالی، 

ارتبـاط مسـتقیمی بـا وابسـتگی های فکـری، 

سـکوت و تطهیـر دارد و موجـب می شـود کـه 

روحانیـون سـکوت کننـد و حـرف نزننـد؛ چـون 

 کـه می گوینـد امورات مـان نمی گـذرد. این یک 
واقعیـت اسـت و ایـن تجربـه مـن بـود.12

2. قائلیـن بـه تفکیـک اسـتقال اقتصـادی 

سـابق  مدیـر  مقتدایـی  آیـت الله  روحانیـت: 

دیـدگاه  ایـن  تأییـد  در  علمیـه  حوزه هـای 

می گوینـد: بودجـه ای کـه دولتِ دهـم، به مبلغ 

173 میلیـارد تومـان، بـه حـوزه اختصاص داده 

اسـت، تنهـا مربـوط بـه تعمیر و 

تجهیـز مدارس می باشـد؛ وگرنه 

ادارۀ حـوزه با مراجع عظام تقلید 

شـرعی  وجوهـات  طریـق  از  و 

اسـت.13 مشـکلی که ایـن مدعا 

می یابـد ایـن اسـت؛ اگرچـه در 

دولتـی  بودجـۀ  قبـول  ابتـدای 

عالـی حـوزه  از سـوی شـورای 

علمیـه، قـرار بود که فقط مصرف 

ولـی  باشـد؛  داشـته  عمرانـی 

امـروزه می تـوان گفـت کـه فقط 

شـهریه ها غیـر دولتی هسـتند و 

بقیـه امـور )از جملـه امـور عمرانـی، تجهیـزات 

مـدارس، تغذیه طـاب، بن های اهدایی کتاب، 

کتابخانه هـای  کالا،  خریـد  رفاهـی  بن هـای 

مدارس، بخشی از هزینه تبلیغ مبلغان، اهدای 

کاغـذ، مسـکن طـاب، برنامه هـای آموزشـی 

حـوزه، حقـوق کارمنـدان مرکـز مدیریت، بودجه 

نهادهـای وابسـته بـه حـوزه و...(، همگـی بـه 

طـور کامـل یـا بخشـی از آن بـا بودجـه دولـت 

تأمیـن می شـود؛ البتـه در توجیـه ایـن موضوع 

گفتـه می شـود: علت این کـه روحانیت از دولت 

بودجـه می گیـرد این اسـت کـه حوزویان هم از 

جمله عوامل مهم فرهنگی هستند و هر کسی، 

به عنوان یک مسـئول فرهنگی در دولت باشـد، 

احسـاس وظیفـه می کنـد کـه طـاب را هـم از 

پـاره ای خدمات که بـه دانش پژوهان دیگر داده 
می شـود، محـروم نکنـد.14

گفتــه  موضــوع  ایــن  توجیــه  در 
این کــه  علــت  می شــود: 
بودجــه  دولــت  از  روحانیــت 
می گیــرد ایــن اســت کــه حوزویــان 
مهــم  عوامــل  جملــه  از  هــم 
فرهنگــی هســتند و هــر کســی، بــه 
عنــوان یــک مســئول فرهنگــی در 
دولــت باشــد، احســاس وظیفــه 
می کنــد کــه طــلاب را هــم از پــاره ای 
کــه بــه دانش پژوهــان  خدمــات 
محــروم  می شــود،  داده  دیگــر 

. نکنــد
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2-1-1.‌استقلال‌سیاسی
اسـتقال سیاسـی؛ یعنـی این کـه روحانیت 

از جهت مدیریت سیاسـی، تابع یا متأثر از نهاد 

دولـت نباشـد، بلکه از آن جایـی که حوزه علمیه 

به تنهایی همواره توانسته برای مردم در مسائل 

اعتقـادی و دینـی ایجـاد حق و تکلیـف کند، به 

خاطر استقال سیاسی خود نیز توانسته است، 

هـم نقش مشروعیت بخشـی بـرای حکومت ها 

داشـته باشـد و هـم نقـش تحول آفرینـی و عدم 

مشروعیت بخشـی را ایفـا کنـد؛ بنابرایـن، یکـی 

از وجـوه اسـتقال سیاسـی روحانیـت شـیعه و 

امتیـازش نسـبت بـه روحانیـت اهـل سـنت را 

می تـوان در عـدم وابسـتگی و بی نیـازی آنـان 

بـه دسـتگاه حاکم نـام برد. آیـت الله مطهری در 

ایـن بـاره می گوید:

شـلتوت،  محمـد  شـیخ   ...

مصلـح بـزرگ مصـری را جمـال 

اسـمش  بـه  بایـد  عبدالناصـر 

ابـاغ صـادر کنـد و وقتـی کـه 

تـوی اتاقش می نشـیند می باید 

عکـس جمـال عبدالناصـر بالای 

سـرش باشد، مشـخص است که 

این افراد دیگر نمی توانند پایگاه 

مردمی داشـته باشند و نخواهند 

توانسـت علیه قدرت حاکم قیام 

کننـد؛ ولـی روحانیـت شـیعه از ابتدا بر اسـاس 

بی نیـازی از قدرت هـای حاکم پایه گذاری شـد. 

روحانیـت شـیعی هیـچ گاه عضو دسـتگاه های 

دولتـی و غیـر دولتـی نبوده انـد. از آن هـا ابـاغ 

نمی گرفته انـد، عکـس آن هـا را به خانه شـان راه 

نمی دادنـد. در آینـده هم باید این ارزش ها برای 
روحانیـت محفـوظ بماند.15

روحانیـت شـیعه بـه عنـوان یکـی از ارکان 

مهـم جامعـه مدنـی در ایـران بـوده اسـت. این 

نیـروی اجتماعـی در تعامـل بـا قدرت سیاسـی 

حاکـم بـر جامعه، عهـده دار نقش های متفاوتی 

بوده و هسـت، اعم از نقش مشـارکت، منزوی، 

منفعـل سیاسـی و اپوزیسـیون داخلـی؛ ولـی 

در جمهـوری اسـامی ایـران، روحانیت شـیعی 

بـر اسـاس بازنگـری و بازتعریفـی کـه در مبانـی 

و کارکـردش ایجـاد کـرد، تعاملـش بـا قـدرت 

سیاسـی شـدیدتر شـده اسـت؛ چراکـه در ایـن 

دوره روحانیت شـیعی یک دگردیسـی کارکردی 

داشـته اسـت؛ یعنی گردش از فرهنگ و اخاق 

بـه قـدرت و سیاسـت. به همین 

سـبب هـم، بـه سـمت و سـوی 

ایجـاد، اسـتقرار، ثبـات و حفـظ 

جمهوری اسـامی گام برداشـت 

و کارویژه حکومتی ای را پذیرفت 

کـه تا دیـروز فقط در حوزه نظری 

مباحـث آن را دنبـال می کـرد؛ 

ولـی امـروزه بر آن اسـاس، رفتار 

اجتماعی و سیاسـیِ زندگی خود 

را تنظیـم می کننـد.

بنابرایـن نکتـه قابـل تأمل در 

رفتـار روحانیـت شـیعی در جمهـوری اسـامی 

ایران این اسـت که آنان باید اسـتقال خود را از 

دولـت حفـظ کنند. آن هم به دلایلی چون حفظ 

قـدرت مردمـی، تـداوم بر تـوان نظـارت بر روند 

حکومـت، پایدارنبودن مشـروعیت و صاحیت 

ایــران،  اســلامی  جمهــوری  در 
اســاس  بــر  شــیعی  روحانیــت 
بازنگــری و بازتعریفــی کــه در مبانی 
و کارکــردش ایجــاد کــرد، تعاملــش 
بــا قــدرت سیاســی شــدیدتر شــده 
دوره  ایــن  در  کــه  چرا اســت؛ 
روحانیــت شــیعی یــک دگردیســی 
یعنــی  اســت؛  داشــته  کارکــردی 
گــردش از فرهنــگ و اخــلاق بــه 

سیاســت. و  قــدرت 
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دولت، عدم کاهش اعتماد مردمی از روحانیت، 

جلوگیـری از افـت محسـوس در کارکردهـای 

حـوزه، محدودنشـدن در چارچوب های خشـک 

نظـام اداری، همسـازبودن بـا تاریـخ هزار سـالۀ 

روحانیـت؛ اگرچـه هـر کـدام از ایـن دلایـل 

پژوهـش  در  می طلبنـد،  را  مسـتقلی  بحـث 

حاضـر تنهـا بـه ایـن نکتـه بسـنده می کنیم که 

ضـرورت اسـتقال حـوزه علمیه یـا روحانیت از 

دولـت، تـا حدی اسـت که مقـام معظم رهبری 

می فرماینـد:

مـن الآن هـم معتقدم که هر کس به سـمت 

دولتی کـردن حوزه هـای علمیـه 

حوزه هـای  بـه  کنـد،  حرکـت 

علمیـه خیانـت کـرده اسـت، بـه 

خاطـر این که انسـان یقین ندارد 

کـه همیشـه دولـت مطمئنـی 
سـرکار باشـد.16

ایشـان معتقد است که بافت 

تاریخـی ایـن نهـاد هـزار سـاله، 

اسـتقال از دولت ها بوده اسـت؛ 

ازایـن رو، عـدم اسـتقال باعـث 

اضطراب هـا و تنش هـای مداوم 

و یـا موجـب افـت محسـوس در 

کارکردهـای حـوزه می شـود و همکاری عام را از 

کـف می بـرد؛ بـه هـر حال در جمهوری اسـامی 

اسامی ایران، از آن جایی که روحانیت و دولت 

در عیـن اسـتقال کامـل، بـه هـم پیوسـته اندـ 

زیرا مبادی مشـترک و غایات مشـترکی را دنبال 

می کننـدـ ایـن ادعـا می تواند نقطه شـروع مهم 

و جـدی ای بـرای بحـث از چگونگـی اسـتقال 

سیاسـی حـوزه باشـد کـه محدودیـتِ حجـم 

پژوهـش حاضـر اجـازه ورود بـه آن را نمی دهد.

 2-1. مهارت هـای اجتماعـی روحانیـت و منزلت 
اجتماعی ـ سیاسی

تعییـن نقـش، جایـگاه و منزلت برای هر فرد 

یا نهادی دوسـویه اسـت؛ چراکه یک سـوی آن 

در دست خود شخص و سوی دیگر آن در دست 

جامعـه می باشـد. ازاین رو، نقـش روحانیت نیز 

از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت؛ یعنـی نقـش و 

منزلـت روحانیـت از سـویی در دسـت جامعـه 

اسـت و از سـوی دیگر بر شایسـتگی های فردی 

می باشـد؛  اسـتوار  خودشـان 

پـس مـا بـا نقـش یـک روحانـی 

در صورتـی روبـه رو هسـتیم کـه 

او دارای پایـگاه معینـی بـوده 

باشـد؛ یعنـی رفتـاری را از خـود 

نشـان دهد که دیگران انتظار آن 

را دارنـد. بنابرایـن بـرای این کـه 

بـه  را  نقشـی  بتوانـد  روحانـی 

درسـتی ایفـا کنـد، لازم اسـت 

دارای مهارتـی باشـد کـه او را بـه 

انجـام آن نقـش هدایـت کـرده و 

از سـوی دیگر آن نقش ایفا شـده 

بایـد مـورد پذیرش مردم جامعه هم واقع شـده 

باشـد. وقتـی نقـش و منزلـت دوسـویه شـدند، 

لازم اسـت بـه نوسـانات آن هـا هم توجه شـود؛ 

چـون کـه نقش ها قابلیت موفقیت یا شکسـت 

خوردن را دارند، نیز ممکن اسـت روحانی نقش 

خـود را بـا موفقیـت بـه انجام برسـاند، که در آن 

صـورت بـا افزایـش منزلـت او روبـه رو خواهیم 

عدم استقلال باعث اضطراب ها 
و تنش هـای مـداوم و یـا موجـب 
کارکردهـای  در  محسـوس  افـت 
عـام  همـکاری  و  می شـود  حـوزه 
حـال  هـر  بـه  می بـرد؛  کـف  از  را 
اسـلامی  اسـلامی  جمهـوری  در 
ایـران، از آن جایـی کـه روحانیـت 
و دولـت در عیـن اسـتقلال کامـل، 
بـه هـم پیوسـته اندـ زیـرا مبـادی 
را  مشـترکی  غایـات  و  مشـترک 

می کننـد. دنبـال 



14
01

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
وزد

 و ن
هم

جد
ه ه

مار
ش

83
شـد و ممکن هم اسـت که او با شکسـت نقش 

روبـه رو شـود کـه نتیجـه اش تنـزل منزلـت او 

خواهـد بـود؛ بـه دلیـل این که او به انـدازه کافی 

بـرای آن نقـش آمـاده نبـوده، یـا تربیـت نشـده 

و مهارت هـای لازم را کسـب نکـرده اسـت و یـا 

بـه ایـن دلیـل کـه، بـا تضـاد نقش هـا روبـه رو 

بـوده که نتوانسـته اسـت به صورتـی هماهنگ 

بـه همـه انتظـارات و خواسـته های نقش هـای 

گوناگـون خـود پاسـخ دهد.

افزایـش یـا کاهـش منزلـت بـا چـه نـوع 

مهارت هایی رابطه دارد؟ آیا ارتباطی بین منزلت 

اجتماعـی ـ سیاسـی و مهارت هـای اجتماعـی 

روحانـی وجـود دارد؟ شـاید بتـوان گفـت یکـی 

از علـل طردشـدگی روحانیت و مشـکل منزلتی 

آنـان بـه دلیـل کم توانایی و فقـدان مهارت لازم 

در برخـورد بـا مسـائل اجتماعـی بوده اسـت. در 

باب نقش نارسـایی مهارت اجتماعی روحانیت 

در منزلـت اجتماعـی آنـان و یـا مسـلط بودن 

روحانیـت بـر مهـارت اجتماعـی و نقـش آن در 

منزلـت اجتماعـی آنـان بـه مـوارد بسـیار زیاد و 

متعـددی می توان اشـاره کـرد. به مقتضای این 

پژوهـش، بـه دو مـورد اشـاره می شـود:

مـورد اول: توصیه هـای آیـت الله بهشـتی بـه 
روحانیونی است که مسئولیتی را در نهادهایی 

و  مراکـز  یـا  کشـاورزی، سـپاه  چـون جهـاد 

سـازمان ها و وزارتخانه هـا بـر عهـده می گیرنـد. 

او در ایـن بـاره می گویـد: بـا هـر گـروه جهـاد 

بایـد یـک طلبـه روحانـی هـم بـرود. یک شـرط 

هـم دارد، مبنـی بـر این کـه طلبـه ای کـه آن جـا 

مـی رود، بدانـد کـه مـی رود هم در آن جـا تبلیغ 

اسـام کنـد و هـم بیل به دسـت بگیـرد، طابی 

کـه نمی تواننـد بیـل و کلنـگ به دسـت بگیرند، 

توصیـه می کنـم در گروه هـای جهـاد شـرکت 

نکننـد. یـا وقتـی به عنـوان روحانی در سـپاه یا 

در عقیدتی ـ سیاسـی در سـپاه حضور می یابند، 

بایـد آموزش هـای رزمـی را دیـده باشـند ... باید 

سـاح را یـاد داشـته باشـند و بـا سـاح آشـنا 

باشـند؛ هم چنین در شـورای شهر و روستا یا هر 

یک از این شـوراها، یک روحانی واجدالشـرایط 

شـرکت کند؛ ولی به یک شـرط. به شـرط این که 

آن جـا کـه مـی رود از نظـر مطالعـات سیاسـی و 
اجتماعـی خـودش را مجهـز کند.17

مـورد دوم: مربـوط بـه خاطـره ای از مصطفـی 
رحماندوسـت )شـاعر و مترجم ادبیات کودک و 

نوجـوان( درباره حجت الاسـام مرحوم راسـتگو 

می باشـد. او می گویـد: یـک روز در دفتـر کارم 

نشسـته بـودم، دیـدم آخونـد جـوان کوتاه قدی 

یـک راسـت آمـد در دفتر کارم و کنارم نشسـت. 

مـن کـه دلِ خوشـی از آخوندهـای جـوان و 

بی تجربـه نداشـتم کـه به نـام انقاب مدعی هر 

کار و تخصصی شده بودند، گفتم آقاجان سن و 

سـالی هـم نداری که بگویـم حاج آقا، این کارها 

به شـما نیامده. تلویزیون دسـتگاهی اسـت که 

حرفـه ای و تخصصـی اسـت ... لطفـاً برویـد بـه 

جنـگ زیـد و عمـر ادامـه دهیـد و درس تـان را 

بخوانیـد. مرحـوم راسـتگو در واکنـش بـه ایـن 

صحبت هـای مـن از مـن خواسـت، بهتریـن 

هنرپیشـه ها و مجریـان برنامـه کـودک را بـرای 

مسـابقه بـه رقابـت دعـوت کنـم و مـن هـم 

همیـن کار را کـردم تـا بـه خیـال خـودم تفریـح 
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خوبـی داشـته باشـم؛ ولـی یـک ربـع نگذشـت 

کـه مرحـوم راسـتگو کار خودش 

را کـرد. چـون هـر یـک از آن هـا 

پـس از روبه روشـدن بـا ایشـان 

بـرای بهترشـدن برنامـه خـود از 

او پیشـنهاد می گرفتنـد،18 حتی 

توانسـت بـه دلیـل منزلتـی کـه 

در نـزد بچه هـای متولـد دهـه 

شـصت یافتـه بـود، آن هـا را بـه 

پـای تلویزیـون بکشـاند.

یـــا  دیـنـــی  حـکـــومت   .1-3  
ــت:  ــه روحانی ــب ب ــت منتس حکوم
کارکردهــا، عملکردهــا و منزلــت 

سیاســی اجتماعــی ـ 
روحانیـت بـه عنـوان یکـی از 

کارگـزاران و بازیگـرانِ تحـول، بـا 

شـیفتی کـه از نـگاه سـنتی بـه 

تفکـر یگانگـی دیـن و سیاسـت 

رسـاله  دادن  بـه  فقـط  کـرد، 

عملیـه اکتفـا نکـرد، چـون هـم 

را  مؤمنـان  توضیح المسـائل 

تهیـه کـرد و هـم قانون اساسـی 

شـهروندان را و به عبارتی هم به دنبال سـاختن 

انسـان اسـامی و هم نظام جمهوری اسـامی 

بـود؛ ازایـن رو، تاش داشـت که کلیـه قوانین و 

مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، 

فرهنگـی، نظامـی، سیاسـی و...، بـر اسـاس 

موازین اسـامی باشـد؛19 بنابراین، نظام سـازی 

بـر اسـاس موازیـن اسـامی انحصـاراً بـر عهـده 

روحانیـت اسـت کـه ایـن مسـئولیت مندرج در 

اصـل چهـارم قانـون اساسـی را بایـد بـر عهـده 

بگیـرد. چـه این کـه تنها اوسـت 

کـه می توانـد تشـخیص بدهـد 

کـه آیـا زندگـی مـردم منطبـق بر 

شـریعت اسـت یـا خیـر.

بـه بیـان دیگـر، سـاماندهی 

زندگـی مـردم و امـور عمومـی 

عهـده  بـر  شـریعت،  مطابـق 

روحانیـت  نـام  بـه  کارگـزاری 

اسـت و مـردم هـم در انقـاب 

اسـامی نشـان دادنـد کـه غیر از 

روحانیـون کسـی تـوان تحقـق 

مـوارد فـوق را نداشـته و نـدارد و 

ایـن روحانیـون هسـتند که باید 

سـکانداری را بـر دوش بگیرنـد؛ 

در  روحانیـت  وقتـی  بنابرایـن 

سـال 1357 حکومـت دینـی را 

پدیـد آورد، عمـاً بـا مطالبـات 

گسـترده و عمیقـی پیونـد خورد، 

مطالباتـی کـه تمـام حوزه هـای 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 

را پوشـش مـی داد. درواقع مردم 

انتظـار داشـتند کـه در حاکمیـت مبتنـی بـر 

آموزه هـای دیـن کـه از سـوی روحانیـت ایجـاد 

می شـود، همـه موارد مذکـور دایرمدار بر دین یا 

تأییـد احـکام دینی شـود؛ بنابرایـن آن ها روز به 

روز از دولـت دینی مطالبات و درخواسـت هایی 

مطـرح می کردنـد و دولـت دینـی یـا دولتـی 

کـه تأییـد نهادهـای دینـی را داشـت، می بایـد 

چـون  می شـد؛  مـردم  مطالبـات  پاسـخ گوی 

بــا هــر گــروه جهــاد بایــد یــک طلبه 
روحانــی هــم بــرود. یــک شــرط هــم 
دارد، مبنــی بــر این کــه طلبــه ای کــه 
آن جــا مــی رود، بدانــد کــه مــی رود 
هــم در آن جــا تبلیــغ اســلام کنــد 
بگیــرد،  دســت  بــه  بیــل  هــم  و 
و  بیــل  نمی تواننــد  کــه  طلابــی 
کلنــگ بــه دســت بگیرنــد، توصیــه 
جهــاد  گروه هــای  در  می کنــم 
شــرکت نکننــد. یــا وقتــی بــه عنــوان 
روحانــی در ســپاه یــا در عقیدتــی ـ 
حضــور  ســپاه  در  سیاســی 
آموزش هــای  بایــد  می یابنــد، 
بایــد   ... باشــند  دیــده  را  رزمــی 
ســلاح را یــاد داشــته باشــند و بــا 
باشــند؛ هم چنیــن  آشــنا  ســلاح 
در شــورای شــهر و روســتا یــا هــر 
یــک از ایــن شــوراها، یــک روحانی 
واجدالشــرایط شــرکت کنــد؛ ولــی 
بــه یــک شــرط. بــه شــرط این کــه 
آن جــا کــه می رود از نظر مطالعات 
سیاســی و اجتماعــی خــودش را 

کنــد. مجهــز 
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پذیرفته اسـت که رسـالت و کارویژه روحانیت، 

فهـم و اقامـه دیـن و اعای کلمه توحید مبتنی 

بر اجتهاد بر پایه قرآن، سـنّت نبوی و مکتب 

اهـل بیـت می باشـد،20 نیـز روحانیت رسـماً 

متولـی دیـن و مذهـب و اجـرای 

احکام اسـامی در جامعه است. 

وظیفـه  روحانیـت  ازایـن رو، 

یافـت؛ افـزون بر تقویـت اعتقاد 

تنظیـمِ  بـه  مردمـان،  بیـن  در 

رفتارهـای اجتماعـی، نگهبانی و 

تقویـت اخـاق و ایجـاد تقویـت 

همبسـتگی اجتماعـی و... نیـز 

بپـردازد. طبیعـی اسـت که حفظ 

و تـداوم ایـن منزلـت بـه دسـت 

آمده، کاری دشـوار و همراه با مشـکات اسـت 

کـه بـه برخـی از آن هـا اشـاره می شـود:

بـه جـای زبـان  بـه کارگیـری زبـان قـدرت  الـف( 
منطـق و موعظـه: حـال کـه حکومـت منتسـب 
بـه روحانیـت اسـت و مـردم بـه روحانیـون بـه 

عنـوان حاکمـان جامعـه می نگرنـد، باید دقت و 

مراعـات بیشـتری را نسـبت بـه روبه رو شـدن با 

مردم داشـته باشـد و زبان منطق را به فراموشـی 

نسـپارد؛ چـون زبـان روحانیـت همان گونـه که 

می باشـد،  آن  حکایت گـر  روحانیـت  تاریـخِ 

زبـان منطـق بـوده اسـت؛ ازاین رو، بایـد همواره 

از ایـن ویژگـی برخـوردار باشـد و بـه دلیـل بـه 

دسـت  آوردن قدرت سیاسـی، نباید گسسـتی از 

ایـن منطـق بـه وجـود آیـد و نبایـد زبـان قدرت 

)قانـون( را جایگزیـن زبـان منطـق و موعظـه 

کنـد. جابه جایـی منابع قـدرت روحانیت؛ یعنی 

جانشـینی زبـان قـدرت بـه جـای زبـان منطـق 

و موعظـه بـرای روحانیـت خطرسـاز می باشـد؛ 

چون موجب می شـود که اساسـاً شـأن و منزلت 

روحانیت برای تبیین مبانی دین و ارشاد مردم 

تنـزل یابد و ایـن مطلب در چهار 

دهـه جمهـوری اسـامی ایـران 

نیـز تجربه شـده اسـت. بنابراین 

روحانیـت بـه جـای این کـه در 

راسـتای انـکار و نفـی ایـن ادعـا 

بکوشـد، بهتر اسـت که راهکاری 

بـرای چگونگـی عبـور از منطـق 

قـدرت به منطـق موعظه در عین 

حضـور در قـدرت را بیابـد؛ البتـه 

شـاید عـده ای بگوینـد راهکارش 

رعایـت قواعـد بازی؛ یعنی رعایت قانون و عمل 

بـه قانـون از جانـب هـر دو می باشـد؛ ولـی باید 

دانسـت کـه اجـرای قانـون و عملی سـازی آن 

بـا تدویـن آن فاصلـه زیـادی دارد و کاری بـس 

سـخت و دشـوار می باشـد.

ب( رهایـی از تلـه آنتـی سیاسـت و افتـادن بـه تلـه 
ایـران،  اسـامی  در جمهـوری  سیاسـت زدگی: 
روحانیـت در مدیریـت امـور عمومـی جامعـه 

یـا خـودش بی واسـطه نقـش ایفـا می کنـد یـا 

دیگـران بـه نمایندگـی و به اذن آنان به مدیریت 

امـور جامعـه پرداختـه و می پردازنـد. آن چـه که 

مسـلم اسـت و واکنش هـا و عکس العمل هـای 

چهل ساله در ایران آن را مستند و تأیید می کند 

ایـن اسـت کـه در هـر دو صـورت از نـگاه مردم، 

پاسـخ گوی نابسـامانی ها، روحانیـت بـوده و 

پاسـخ گو نبودن یـا طفره رفتـن از پاسـخ گویی به 

نظام ســازی بــر اســاس موازیــن 
عهــده  بــر   

ً
انحصــارا اســلامی 

ایــن  کــه  اســت  روحانیــت 
اصــل  در  منــدرج  مســئولیت 
چهــارم قانــون اساســی را بایــد بــر 
عهــده بگیــرد. چــه این کــه تنهــا 
کــه می توانــد تشــخیص  اوســت 
مــردم  زندگــی  آیــا  کــه  بدهــد 
خیــر. یــا  اســت  شــریعت  بــر  منطبــق 
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آن ها سبب خواهد شد منزلت روحانیت، اعتماد 

و اطمینانـی کـه مـردم به روحانیت داشـته اند، 

خدشـه دار گـردد. بنابراین بیان ایـن امر؛ اگرچه 

ممکن اسـت برای کسـانی ناخوشـایند باشـد و 

بگوینـد عـده ای در قالـب تحقیـق و پژوهش در 

حـال ضربه زدن به روحانیت هسـتند؛ درنتیجه، 

آن هـا برچسـب مخالـف و نـق زن بخورند. با این 

همـه، ایـن مـوارد نمایشـگر یـک چیـز خواهـد 

بود، این که روحانیت در »تله سیاسـت« افتاده 

و رهایی از آن به این آسـانی نیسـت. چه این که 

از سـویی وانهادن سیاسـت و برگشتن به گوشۀ 

حجـره و اکتفاکـردن بـه مسـجد و حسـینیه یـا 

محـرم و صفـر و انجـام مراسـم کفـن و دفن و... 

مسـاوی خواهد بود با جدایی دین از سیاسـت؛ 

یعنـی برگشـت بـه همـان بدبختـیِ تحجّری که 

بـا آن حداقـل از سـال 1342 تا بـه حال جنگیده 

اسـت و همه گرفتاری های اسـام و مسلمانان 

را از همین تحجّر و ایده جدایی دین از سیاست 

دانسـته است.

از سـوی دیگـر اصـرار بـر ایـده 

عینیـت دیـن و سیاسـت و عـدم 

مشـکات  برابـر  در  انعطـاف 

سیاسـی  نظـام  روی  پیـش 

منسـوب بـه دیـن و روحانیـت 

نیـز منزلـت اجتماعـی روحانیت 

را خدشـه دار و بی اعتبـار خواهـد 

کـرد؛ هم چنیـن نمی شـود ضـد 

سیاسـتِ مسـتقر بود و تشویق و 

حمایـت هـم شـد و مـردم را هم 

داشـت. چـون فـرض ایـن اسـت 

کـه مـردم از کسـانی کـه از جانـب روحانیـت 

بـه مدیریـت امـور عمومـی جامعـه می پردازند، 

رضایت منـدی ندارنـد کـه اگـر داشـتند دیگـر 

تاقـی ای بـه وجـود نمی آمـد؛ پـس روحانیـت 

یـا بایـد دعاگـوی سیاسـت حاکـم باشـد و همه 

معایـب آن را ببینـد و دم برنیـاورد کـه در ایـن 

صـورت دیگـر در صـف مـردم نخواهـد بـود و یـا 

بایـد عزلـت گزینـد و انـزوا در پیـش گیـرد کـه 

هرگـز مطلـوب او نبـوده اسـت، ایـن همـان 

چیزی اسـت که ما از آن به تله سیاسـی تعبیر 

می کنیـم.

بنابرایـن یکـی از راهکارهـای تقویت منزلت 

اجتماعـی ـ سیاسـی روحانیـت ایـن اسـت کـه 

روحانیـت در عیـن حالـی کـه نظـام سیاسـی را 

پذیرفتـه و بـا آن تعامـل دارد، تعاملـش فقـط 

در همـکاری خاصـه و محصـور نشـود، بلکـه 

صورت هـای دیگـر تعامـل؛ یعنـی رقابـت بـه 

همـراه نقـادی را نیـز شـامل شـود. آن جاهایـی 

کـه سیاسـت حاکـم نیازمند نقد 

اسـت، ورود یابد و زبان مردم در 

تجمیـع خواسـته ها و مطالبـات 

به حق آنان باشـد و قدرت پیش 

از انقاب خود را از دست ندهند. 

بـه تعبیـر یکـی از صاحب نظران، 

روحانیـت در جمهوری اسـامی 

ایـران بایـد از جناح گرایی بیرون 

بیایـد و دردهـای مـردم را بازگـو 

کنـد تـا اگر منزلت آن دچار تزلزل 

شـده باشـد، دوباره آن را به دست 

آورنـد و ایـن از دو طریـق میسـر 

دیــن  متولــی   
ً
رســما روحانیــت 

احــکام  اجــرای  و  مذهــب  و 
اســت.  جامعــه  در  اســلامی 
وظیفــه  روحانیــت  ازایــن رو، 
ــاد  ــت اعتق ــر تقوی ــزون ب ــت؛ اف یاف
تنظیــمِ  بــه  مردمــان،  بیــن  در 
نگهبانــی  اجتماعــی،  رفتارهــای 
و تقویــت اخــلاق و ایجــاد تقویــت 
نیــز  و...  اجتماعــی  همبســتگی 
بپــردازد. طبیعــی اســت کــه حفــظ 
و تــداوم ایــن منزلــت بــه دســت 
کاری دشــوار و همــراه بــا  آمــده، 

اســت. مشــکلات 



14
01

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
وزد

 و ن
هم

جد
ه ه

مار
ش

87
خواهـد بود:

1. روحانیونـی کـه در قـدرت 

را  عمومـی  عرصـه  نیسـتند، 

کننـد. قدرتمندتـر  و  پررنگ تـر 

2. روحانیونـی کـه در قـدرت 

و  زی طلبگـی  از  نیـز  هسـتند، 

نگیرنـد  فاصلـه  شـأن طلبگی 

قـدرت  توجیه کننـده  فقـط  و 

نباشـند؛ بلکـه در صـورت وجـود 

عیـب و اشـکال در قـدرت، آن را 

بـه قـدرت گوشـزد کننـد و علیـه 
فریـاد بکشـند.21 آن 

پرسشـی کـه در این جـا بـه ذهـن می آید این 

اسـت کـه آیـا روحانیـت شـخصیتی »بیـرون  

وابسـته« اسـت یا »درون  وابسـته«؟ و یا کسـی 

اسـت کـه بـه انتظـارات بیرونـی و ماحظـات 

درونـی بـه طـور تلفیقـی و توأمانـی توجـه 

می کنـد؟ بـه بیـان دیگر آیـا روحانیـت به مثابه 

طالـب منزلـت، انتظارات بیرونـی و به اصطاح 

الگـوی برون وابسـته رایزمنـی22 را عامل اصلی 

کنـش خویـش قـرار می دهـد یـا معیارهـای 

درونی شـده خـود را مـاک قـرار می دهد؟ یعنی 

براسـاس وجـدان خـود عمـل می کنـد و یـا بـا 

ماکاتـی کـه از نظر اجتماعی پسـندیده قلمداد 

می شـود، سـازگار اسـت؟ یـا این کـه هیچ کـدام 

از ایـن دو مـورد نیسـت و روحانیـت از راه 

سـوم؛ یعنـی تلفیـق شـخصیت برون وابسـته 

و درون وابسـته، آن هـم بـا اقتضائـات مسـائل 

اجتماعـی و مبانـی دینـی اسـت کـه بـه کنـش 

و واکنـش دسـت می یـازد؟ شـاید بتوان پاسـخ 

را ایـن  گونـه دنبـال کـرد؛ اگرچه 

ویژگی هایـی  بـا  روحانیـت 

همچـون مـردم داری، خدمت به 

مردم، ظلم سـتیزی و... شناخته 

می شود؛ ولی این را هم ضروری 

اسـت بـه یـاد آورد کـه همیشـه 

مسـیرِ چنین خصایصی از طریق 

مـردم پیمـوده شـده و به دسـت 

آمـده اسـت. بنابرایـن، می تـوان 

گفـت روحانیـت تـا دیـروز بـه 

می اندیشـیده  مـردم  پشـتوانه 

و در دوگانـۀ روحانـی و مـردم 

می زیسـته اسـت و علـت آن نیـز ایـن بـود کـه 

نقش خود را صرفاً ارشـادی معنا کرده بود؛ ولی 

امروزه در یک سـه گانه نظام سیاسـی، روحانی 

و مـردم قـرار گرفتـه اسـت و الگویی کـه مقبول 

همـه نیـز باشـد تـا بـه حـال ارائـه نکرده اسـت؛ 

ازایـن رو، در ایـن سـه گانه، وقتی کـه اراده مردم 

هم سـو بـا اراده نظـام نبـود و بـه بیانـی دیگـر 

در تقابـل هـم قـرار گرفتنـد، آن وقـت کار بـرای 

روحانیـت سـخت شـده اسـت.

نتیجه  گیری
اگرچـه هـدف پژوهـش حاضـر در »بررسـی 

وضعیـت منزلت اجتماعی ـ سیاسـی روحانیت 

در چهـار دهـه جمهـوری اسـامی ایـران« ایـن 

بـود کـه بیـان کنـد روحانیـت از حیـث منزلـت 

اجتماعی و سیاسـی چه وضعیتی دارد؛ ولی در 

قـدم اول بـه ایـن نتیجه دسـت یافـت که اعام 

نظـر در ایـن بـاره کاری بـس پیچیـده، سـخت 

و نیازمنـد تحقیـق پردامنـه و عمیـق می باشـد؛ 

و  اســت  مســلم  کــه  آن چــه 
عکس العمل هــای  و  کنش هــا  وا
چهل ساله در ایران آن را مستند 
و تأییــد می کنــد ایــن اســت کــه در 
مــردم،  نــگاه  از  صــورت  دو  هــر 
نابســامانی ها،  پاســخ گوی 
روحانیــت بــوده و پاســخ گو نبودن 
پاســخ گویی  از  طفره رفتــن  یــا 
شــد  خواهــد  ســبب  آن هــا  بــه 
و  اعتمــاد  روحانیــت،  منزلــت 
اطمینانــی کــه مــردم بــه روحانیــت 
گــردد.  خدشــه دار  داشــته اند، 
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بنابرایـن لازم اسـت ایـن کار در قالـب مقالات و 

کتـبِ متعـدد و متنـوع دنبـال گـردد. بـرای این 

مدعـای نویسـنده حداقـل دو دلیـل می شـود 

بیان داشـت:

نخسـت، مباحـث و مطالبـی کـه در ارتبـاط با 
روحانیـت اظهـار می شـود و موسـع بودن ایـن 

میدان هـا، صـدور حکـم کلـی و جزمـی را بـرای 

همـه روحانیـت اجـازه نمی دهـد؛ پـس بایـد به 

آن هـا توجـه شـود. یکـی از آن 

میدان هـا، میـدان مفهومـی و 

مصداقی روحانیت می باشـد. در 

ایـن میدان مفهومـی، روحانیت 

شـامل:  اسـت  مجموعـه ای 

مرجـع ولایـی یـا مجتهد و مرجع 

سیاسـی ـ مذهبـی، مراجـع فتوا، 

مجتهدیـن غیـر مرجـع، جامعـه 

روحانیـت  جامعـه  مدرسـین، 

مبـارز، مجمـع روحانیـون مبارز، 

شـورای عالـی سیاسـت گذاری، 

علمیـه،  مدیریـت حـوزه  مرکـز 

روحانیـون  طـاب،  و  فضـا 

شـاغل و اسـتخدام کشـوری و 

لشـکری؛ درنتیجـه، حکـم دادن 

نسـبت بـه یـک فـرد از روحانـی و سـریان دادن 

آن به مجموعه روحانیت کاری اسـت که در آن 

بایـد تأمـل کـرد؛ اگرچه بخشـی از این مجموعه 

در نظـام حکومتـی بـه  درسـتی انجـام وظیفـه 

نمی کنند و جزء طردشـدگان می باشـند؛ ولی در 

همان مکان و زمان نیز عده ای هسـتند که جزء 

پذیرفته شـدگان و برخـی نیـز جـزء حـد وسـط، 

میانه و متوسـط و عده ای نیز در دسـتۀ مغفول 

یـا بـه خـود رهـا شـده قـرار می گیرنـد؛ بنابراین 

منطـق، عقـل و انصـاف حکـم می کند کـه نباید 

همـه روحانیونـی را کـه در تعامـل بـا حکومـت 

هسـتند، فاقد محبوبیت و منزلت بدانیم. البته 

روحانیـون بایـد بـه این نکته توجـه کنند که در 

چنیـن مواقعـی، بیشـتر مـردم بـه طبقه بنـدی 

آنـان نمی پردازنـد و خـوب و بـد آنـان را تفکیک 

نمی کننـد کـه هیـچ؛ بلکه وقتی 

یـک روحانـی در قـوه قضائیـه یا 

مجریـه یـا مقننـه بـد عمـل کرد، 

از صـدر تـا ذیـل روحانیـت بـد 

قلمـداد می شـوند.

مخاطبـانِ  بخـشِ  در  دوم، 
منزلـت؛ یعنـی مـردم نیز شـاهد 

لایه ها، مراتب و انواعی هسـتیم 

کـه موجـب تفـاوت معنـاداری 

از  طردشـده  روحانیـت  بیـن 

منزلـت اجتماعـی ـ سیاسـی بـا 

روحانـی پذیرفته شـده بـه وجـود 

مـی آورد؛ چون ممکن اسـت این 

طردشـدگی یا پذیرفته شـدگی در 

سـطح محلی باشـد، نه در سـطح 

ملـی. بنابرایـن، بحـث مخاطبـانِ منزلـت هـم 

میـدان و لایه هـای متعـددی؛ همچـون میـدان 

یـا پسـر،  دانش آمـوزی ـ دانش آمـوزان دختـر 

دبسـتانی یـا دبیرسـتانی، مـدارس دولتی و غیر 

دولتـی  ـ، میـدان دانشـجویان، لایـه شـهری ها، 

لایـه روسـتایی ها، میدان نخبگانـی و خبرگانی، 

میـدان مـردان یـا زنان، لایه احزاب و تشـکیات 

روحانیــت در جمهــوری اســلامی 
ایــران بایــد از جناح گرایــی بیــرون 
گــو  بیایــد و دردهــای مــردم را باز
گــر منزلــت آن دچــار تزلــزل  کنــد تــا ا
بــه  را  آن  دوبــاره  باشــد،  شــده 
دســت آورنــد و ایــن از دو طریــق 

میســر خواهــد بــود:
قـــدرت  در  کـــه  روحانیونـــی   .1
را  عمومـــی  عرصـــه  نیســـتند، 
کننـــد. قدرتمندتـــر  و  پررنگ تـــر 
قـــدرت  در  کـــه  روحانیونـــی   .2
و  زی طلبگـــی  از  نیـــز  هســـتند، 
نگیرنـــد  فاصلـــه  شـــأن طلبگی 
قـــدرت  توجیه کننـــده  فقـــط  و 

. شـــند نبا
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سیاسـی، لایـه مـردم عـادی، لایـه سـازمان ها و 

نهادهـای دولتـی، میـدان قشـر آسـیب پذیر و 

فقـرا، لایـه ثروتمنـدان، لایـه جامعـه ورزشـی، 

میـدان نیروهـای نظامـی و انتظامـی و لایـه 

جوانـان را می توانـد پوشـش دهـد. همـه این ها 

دال بـر تأمـل در حکـم دادن منزلـت اجتماعـی ـ 

سیاسـی روحانیـت در جمهـوری اسـامی ایران 

می کنـد؛ ولـی ایـن احتیاط کـردن و تأمل کـردن 

موجـب نشـد کـه مـا از اصـل کار دور بیفتیـم؛ 

بنابرایـن در حـد یک پژوهش کار 

را دنبـال کردیـم و بـه ایـن نتیجه 

منزلـت سیاسـی  کـه  رسـیدیم 

منزلـت  هماننـد  روحانیـت 

اجتماعـی آنـان پیونـد وثیقـی با 

موقعیـت اجتماعـی یا مقبولیت 

اجتماعـی دارد؛ چـون یکـی از 

اجتماعـی،  مقبولیـت  عوامـل 

رضایت منـدی اجتماعـی اسـت. 

می شـود  بیـان  وقتـی  این کـه 

روحانیـت از منزلـت اجتماعـی ـ 

سیاسـی بالا، متوسـط یا پایینی 

برخوردار اسـت، بیانگر آن خواهد 

بود که روحانیت نسبت به اقشار 

اجتماعـی دیگـر که تأثیرگـذار بر 

افـراد جامعـه بـوده، در تأثیرگذاری دچار نوسـان 

شـده اسـت؛ هم چنیـن بیانگـر ایـن خواهـد بود 

که از بین نیروهای اجتماعی که در سـاماندهی 

حیات اجتماعی ـ سیاسـی توان نقش ایفاکردن 

را دارد، ایـن نیـرو؛ یعنـی روحانیـت نسـبت بـه 

نیروهـای دیگـر دچار نوسـان شـده اسـت؛ پس، 

باید چاره ای اندیشید و نقاط ضعف و کاستی ها 

را یافـت و آن را جبـران کـرد، نـه این کـه کامـاً از 

رویکـرد ادغـام در سیاسـت روی گردانـد و دوباره 

بـه رویکـرد جدایـی دیـن از سیاسـت برگشـت.

از سـوی دیگـر یافته هـای تحقیـق حاضـر 

بیانگـر ایـن اسـت کـه برخـی از روحانیـون از 

سـبک زندگـی مقبولـی در تصـور مـردم خـارج 

شـده اند؛ یعنـی اسـتقال ندارنـد و یـا مهـارت 

اجتماعی را در وسـعت ملی و فراملی به دسـت 

سـطح  در  اگرچـه  نیاورده انـد؛ 

محلـی شـاید ایـن مهـارت را دارا 

باشـند، مبارزه با بی عدالتی را در 

سـطح محلـی و فراملـی پی گیـر 

می باشـند؛ ولـی در سـطح ملـی 

با مشـکاتی روبه رو هسـتند که 

نمی تواننـد یا نتوانسـته اند آن را 

دنبـال کننـد. در پایـان بـه برخی 

از راهکارهـای لازم جهـت تداوم 

سیاسـی  اجتماعـی ـ  منزلـت 

روحانیـت اشـاره می شـود.

روحانیـت  منزلـتِ  تـداوم  ـ 

منـوط بـه جدایـی از حکومـت 

روحانیـت  بنابرایـن  نیسـت؛ 

نه تنهـا نبایـد قـدرت و مناصـب 

سیاسـی را وانهـد؛ بلکـه بایـد مشـقّات کار در 

نظام را پذیرا شـده و مشـکات را ناچیز بشـمارد 

و در رفـع آن بکوشـد.

ـ روحانیـت بایـد در عیـن حضـور در قـدرت، 

و  گروه گرایـی  تلـۀ  در  و  نباشـد  قـدرت زده 

نمایندگـی منافـع اجتماعـی گـروه یـا افـراد 

ــه پشــتوانه  ــا دیــروز ب روحانیــت ت
مــردم می اندیشــیده و در دوگانــۀ 
روحانــی و مــردم می زیســته اســت 
و علــت آن نیــز ایــن بــود کــه نقــش 
 ارشــادی معنــا کــرده 

ً
خــود را صرفــا

بــود؛ ولــی امــروزه در یــک ســه گانه 
نظــام سیاســی، روحانــی و مــردم 
کــه  گرفتــه اســت و الگویــی  قــرار 
مقبــول همــه نیــز باشــد تــا بــه حــال 
ارائــه نکــرده اســت؛ ازایــن رو، در 
اراده  کــه  وقتــی  ســه گانه،  ایــن 
مــردم هم ســو بــا اراده نظــام نبــود 
و بــه بیانــی دیگــر در تقابــل هــم 
کار بــرای  گرفتنــد، آن وقــت  قــرار 
روحانیــت ســخت شــده اســت.



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

90
نیفتـد. خـاص 

ـ روحانیـت بایـد در صحنه هـای اجرایـی 

حضـور داشـته باشـد و در حالـی کـه نظـام را 

تقویـت می کنـد، می بایسـت اسـتقال خـود را 

حفـظ کـرده و از اتـکای مالـی بـه دولـت پرهیـز 

کنـد و از جهـت مدیریت سیاسـی، تابع یا متأثر 

از نهـاد دولـت نباشـد.

ـ روحانیـت بایـد توانایـی و مهـارت لازم در 

برخـورد بـا مسـائل اجتماعـی را کسـب کنـد.

ـ روحانیت برای تقویت اعتقاد بین مردمان، 

تنظیـمِ رفتارهـای اجتماعی، نگهبانی و تقویت 

اخـاق و ایجـاد تقویـت همبسـتگی اجتماعـی 

بایـد در عیـن حضـور در قـدرت، بـه جـای زبـان 

قـدرت، از زبـان منطـق و موعظه اسـتفاده کند.

ـ روحانیـت بـرای حفـظ منزلـت خـود باید از 

معبـر مـردم به نظام سیاسـی یا قدرت سیاسـی 

بپـردازد؛ بنابرایـن، روحانیونـی کـه در قـدرت 

نیستند، عرصه عمومی را پررنگ تر و قدرتمند تر 

کننـد، روحانیونـی کـه در قدرت هسـتند، نیز از 

زی طلبگی و شـأن طلبگی فاصله نگیرند و فقط 

توجیه کننـده قـدرت نباشـند، بلکـه در صـورت 

وجـود عیـب و اشـکال در قـدرت، آن را به قدرت 

گوشـزد کنند.
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